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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ایران در تمدن اسلامی های سلسله کارگاه آموزشی پژوهش محور حکمرانی تمدن با عنوان ظرفیت :موضوع

 استاد غلامرضا جلالی :ندهارائه ده

های خودش ذخیره کند و به ها و دانشج: استمرار داشته باشد و تجربیات خودش را در قالب رسانه زبان و ارزش

لقی شود و ما تواند تمعاصر انتقال دهد. پس بنابراین این یک ظرفیت بسیار بزرگی برای سرزمین ایران می هاینسل

ها تراث عضیو ب شروع می کنند  ها تراث ایران را از دوره اسلامی باید نگاهی به تراث ایران کهن داشته باشیم. بعضی

و تجربیات کهن و الگوهای  هخامنشی  دورههمین است. ما  نظر دانند و واقعیت هممی کهتر از دوره اسلامیایرانی را 

این تجارب جهانی بودند و ایران از چون را نباید از یاد ببریم و خودمان را مثل دوره هخامنشی، ساسانی و پارتها 

های زهبا آمو پیامبر اکرم  را دنبال کرده است. راستینهای آنجایی که به نظام توحیدی اعتقاد داشته و ارزش

چه در دوره های توانیم برگردیم به تراث خودمان . میارزش ها و آرمانها خودش صحه گذاشته بر بسیاری از این 

برو روبا آن هایی که در تراث اسلامی ترین ظرفیتاستفاده کنیم. مهم پیش از اسلام و چه در دوره های اسلامی 

 چند ،رسد. ما در حوزه معارف و علوم اسلامیهای اسلامی میاش به حوزه معارف و دانشهستیم، بخش قابل توجهی

ی از آنها . یکبرای ما تلقی می شودظرفیت جهانی  به عنوان دانش دانه درشت و استراتژیک و تاثیرگذار داریم که

و خراسان و بخش های مختلفی از  اش ایرانعرفان اسلامی است. عرفان اسلامی با توجه به اینکه خاستگاه اصلی

بخارا و بلخ و است، تاریخ دامنه دار خودش را از شهرهای کهنی مانند مشهد و شیراز و اصفهان و  سرزمین ایران

شود و زمانی هم کند که اینها جزو حوزه تمدنی ایران تلقی میها شروع میخوارزم و این سرزمین خیوه و سمرقند و

به عنوان یک ظرفیت، یکی از کسانی که به آن توجه نشان در ارتباط با عرفان اسلامی بخشی از خاک ایران بوده. 

 در این زمینه تلاش  فراوان کرده و در زمینه ظرفیت تمدنی عرفان، پناه است کهداده، آیت الله سید اسدالله یزدان

 ههای ارزشمندی کرده. ایشان در مباحث خودش با توجه به اینککندوکاو زیادی کرده و مقالاتی نوشته و سخنرانی

فس تعین پیدا کرده، بنابراین نهم در گذشته و حال اتفاق افتاده و  یعنی همیک جریان محققی است  ،جریان تمدن
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توانیم تلقی کنیم و الامر دارد. نفس الامر یعنی ماهیت خاص خودش را دارد. ما نفس الامر را هم به عنوان ماهیت می

هستند  اموری ،لسفی و عرفانی در نظر گرفت. امور نفس الامریهتوان از بعد فپدیده می هربرای هم حدود و صغوری 

در عالم خارج بخواهند تحقق پیدا کنند، باید نفس الامری، که در عالم نفس الامر وجود دارند و هرگاه این امور 

تحقق و آنها  ،تابدیعنی اینها مانند ظروفی هستند که بارقه وجود وقتی به آنها میوجود در آن امور انعکاس پیدا کند. 

بهمین ه باشد. تواند بعد عرفانی داشتتمدن میبنابراین پناه، تمدن است. آیت الله یزدان دیدگاهیابند. یکی از عینیت می

د. سازگاری ندار عرفان اسلامیانفکاک ایجاد کردند، با آن منویات  امور مادیآن کسانی که بین عرفان و خاطر 

داند که ظرفیت تمدنی داشته باشد. عرفانی گرا را عرفانی نمیآخرتعرفان های ا و های منزوی و فردگرایشان عرفان

کند، اینکه به امور اخروی و ذات احدیت توجه انسان را جلب میتواند این ظرفیت را داشته باشد که علاوه بر می

زندگی اهمیت  ملموسهای زندگی را هم قبول دارد و در نتیجه به واقعیتو مواهب مادی وری از امور مادی بهره

 صدرالدین قونوی و به این نتیجهابن عربی و  محی الدین در حوزه عرفان نظریدهد. ایشان رفته سراغ مطالعاتی می

عنی یک ولی الهی یخلافت بالسیر بالسیر باور داشتند. ای هستند که به خلافت رسیده که آنها در شمار عارفان برجسته

ودش، خبه جایگاهی دست پیدا کند که با توجه به آن جایگاه کند، تبی که در عالم معنا طی میتواند با توجه به مرامی

عربی از این بن االدین حاکمیت ایجاد کند. این در متونی که فردی مانند محییبالسیر را بوجود بیاورد، یعنی  خلافت

رتباط ایجاد تمدن سازی اتمدن و حاکمیت و بین جریان جریان دفاع کرده. بنابراین ایشان آمده بین بعد نظری عرفان و 

ات معطوف به شناخت ذصرفا توانیم پاسخ این اشکال را بدهیم که اگر بعضی عرفان را امری کرده و از اینجا می

یشان با ااین اشکال را می گیرند که چه ربطی بین عرفان اسلامی و جهان سیاست وجود دارد؟ کنند، می تلقیاحدیت 

کرده  جادایالدین عربی ای که در عرفان نظری نوشته شده و چه آن چیزی را که محییع این قضایا به منابع اولیهارجا

یکی از شارحین ایشان در تفاسیر خودش آورده، اینها به عنوان پایه و هم آن چیزی که صدرالدین قونوی به عنوان 

و دولت تمدنی و ارتباط آن با  واقعیتهای تمدنی  به به رابطه جهان سیاست و گذاران عرفان نظری جهان اسلام،

امام  انِعرف گرایشات عرفانی اذعان داشته. از این بگذریم که خود انقلاب اسلامی به عنوان یک دستاورد درخشانِ
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اساتید ایشان، چه آن چیزی که از مرحوم امام وجود داشته و این جریان  خمینی محصولی است که در مکتب اساتیدِ

 کتبمحسینقلی همدانی برآمده، هر دو به  مکتب ملا از  و چه جریان عرفانی که در عراق و)مکتب تهران( آبادی  شاه

رسد و ایشان از کسانی است که اندیشه سیاسی دارد و یکی از عرفای بزرگ مکتب اصفهان آبادی می بیدآقا محمد 

ور عشرین ثکه شاگردان ملاحسینقلی همدانی در هایی  و مشارکت ها و تفکراتی شود. بنابراین آن اندیشهشمرده می

عرفان امام خمینی را به سمت و سوی  در حقیقت آموزه هایی بودند که دستاورد عراق علیه انگلیس داشتند، آنها

امع جقدر علاوه بر اینکه عرفان  دعوت کرده؛ پس این ظرفیت مهمی استحکومت سازی و دخالت در امور سیاسی 

 دارند و باورهای صوفیانه درصد از اهل سنت متصوف هستند و به مکتب 07و تسنن و علاوه بر اینکه  است بین تشیع

 و امام رضا  ، یا به امام صادقگردد. یا به امیرالمومنینبه اهل بیت برمی صوفیانه دانیم که این مکاتبمی

دانش  از این نکته که بگذریم، وقتی به سمتتوان یاد کرد. می تمدنیرسد. بنابراین از این به عنوان یک ظرفیت می

یت مشابه کنیم، میبینیم که همین ظرفهای دیگر توجه میفلسفه اسلامی یا فقه یا دانشها دیگر مثل حکمت اسلامی، 

 چه بخواهیم و چه نخواهیم، به یکامروزه عرفان را فلسفه دارد و در ارتباط با فلسفه، خصوصا حکمت صدرایی، 

از زمان حیات ایشان حدود چهار قرن سپری شده است، در این چهار ظرفیت بزرگ تمدن سازی برای ما تبدیل شده. 

جنوب هند یا شمال و زیادی در  در مدارس  قرن ملت های مختلفی در آموزش حکمت صدرایی مشارکت داشتند،

آسیای مرکزی یا کشورهای عربی ر ترکیه د یا  داشتندنقطه مرکزی هند افرادی بودند که شرح آثار ملاصدرا را 

. امروزه یکی از نکات تجسم عقلانیت ایرانی که برای ایران از لحاظ علوم ملاصدرا داشتند شرح آثارنگاهشان به این 

دهد، همین مکتب صدرایی جهان معاصر در علوم عقلی نشان میعقلی ظرفیت ایجاد کرده و قدرت آرایه او را در 

گام  مسلماننفر انسان ها انی که امام خمینی با پدید آوردن انقلاب اسلامی و مشارکت میلیوناست. خصوصا از زم

 تمدنی برای جمهوری صدرایی هم موضوعیت پیدا کرد و امروزه یک ظرفیتحکمت برداشت، خود به خود جریان 

توانسته از  اسلامی است،ملاصدرا از طبیعیات ارسطویی رفته به سمت طبیعیاتی که مورد نظر حکمت  اسلامی است.

وجود داشته عبور کند و نظریات افرادی مانند بطلمیوس را پیروی کردند و یونان  امور بازدارنده، چه در فلسفه غرب 



4 

 

و لذا عقب افتادگی جهان غرب را در هزاره قرون  ها از عوامل بازدارنده رشد عقلانیت در غرب بودهو این دیدگاه

ست. ولی منطقی که حکمت و نازاست و مولد نیدهند و منطق ارسطویی عقیم ارسطویی ربط می منطقوسطی با 

شهید صدر را به وجود آورد در کتاب اصول  مخصوصا منطقی که در سده اخیرو  دهه های اخیر  دارد و ییصدرا

هور و اسلام را برای ظ حکمت صدر عالی و منطق تجربی رابطه ایجاد کرد و این عرصه جهانستقرا، بین لایه لمنطق

ه در امروز به جهان حاضر کامیاب کرده و رشدی آن بروز در حوزه علوم تجربی و اندوختن تجربیات خود و انتقال

کند، می یتتبععدم تقارن بین عقلانیتی که جمهوری اسلامی از آن گردد به بینیم، بر میمیعلوم تجربی در ایران 

لام به جهان اس قبل آنی که در بستر غرب رویش کرده ولی سابقه های نشو بین داتحت عنوان حکمت صدرایی 

داشتند  گرایشات اسلامی و شیعی علی رغم اینکه  زکریای رازی و بیرونی کسانی بودند کهافرادی مانند گردد. برمی

ل موضوعی ینکه اصوبا توجه به اتواند دادند. آن ظرفیتی که فلسفه میاهمیت می فوق العاده اما به علوم تجربی هم

علوم انسانی و علوم طبیعی و هم فلسفه هنر و هم تواند این ظرفیت را داشته باشد که در ها را ترمیم کند، میدانش

هایی در حوزه شکوفایی یک نوع بنییم کههای مضاف دیگر نقش آفرین باشد. لذا ما میهای حقوق و فلسفهفلسفه

در این زمینه به وجود آمده با توجه به اینکه سلسله اساتید  مشهد، شکوفایی هاییحوزه علمیه قم و مقداری هم در 

کنونی از شاگردان علامه طباطبایی یا امام راحل، مسیر آموزشی خودشان را استمرار بخشیدند و الان چندمین نسل 

برگزار  در سطح جهانی هایی کهاز طریق کنگره بعد بینند وحکمت صدرایی را دوره می ،است که به صورت آموزشی

ای که در تهران چندین سال پیش اتفاق افتاد و تمام آثار ملاصدرا احیا شد، مکتب فکری ایشان شده، خصوصا کنگره

ه صدرایی ها هم عظمت فلسفکه غربی کرداین زمینه فراهم  ،با مکاتب فلسفه غرب مقایسه شد. افرادی مانند وایت هد

هان جاعتراف کنند که علوم عقلی در ایران تاریخ متفاوتی با  حسین نصر اذعان داشته،همانطور که سید   را ببینند و

وصا ایران مخصکند، علوم عقلی در جهان تشیع اسلام داشته. در جهان اسلام اگر علوم عقلی با ابن رشد پایان پیدا می

ند، انست مکتب تاسیس کتوهایی که در دوره صفوی میترین شخصیتکند و یکی از بزرگاستمرار پیدا می

تا دوره حاضر استمرار پیدا کرده، هم در بخش علوم سیاسی و هم علوم طبیعی توانسته ملاصدراست و این مکتب 
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ها را در ها، دستاوردهای مدرن دانشهای جدیدی را به دست بیاورد. در حقیقت با یاری رساندن به دانشآموخته

پاسخگوی نیازهایی باشد که ایران در کنش اجتماعی خودش  مکان بر حسب مقتضیات زمان و خودش هضم کند و

هایی که وجود دارد و یکی از شخصیت اط با بحث کلامو کلان تمدنی خودش با آن روبروست. همین قضیه در ارتب

ام های گتوجه کرد، استاد شیخ محمدتقی سبحانی است که تلاش فراوانی در این زمینه کرده و  تمدنی کلام به وجه

خودش مطرح کرده. همینطور برخی  و سخنرانی های های بسیار نوینی دارد که در مقالاتدیدگاهموثری برداشته و 

توانیم بگوییم که فقه و حقوق اسلامی یک های دیگر. در بحث حقوق هم همین ویژگی وجود دارد. ما میشخصیت

حکام ناظر اگذشته بیشتر معطوف به  زیادی از ادوارهای بخشظرفیت کلان تمدنی دارد اگرچه گرایش غالب فقها در 

تر شدن های فطری انسان. در حقیقت یک مقدار فرعیهای غریزی انسان بوده تا شرایط و فعالیتبر شرایط و فعالیت

گرایی در آن رشد کند و فقه فرایندها در آن وجود نداشته باشد. چنانچه فقه زیبایی مباحث فقه سبب شده که جزئی

یشین خودش پ حوزهها و معارف دیگر وجود ندارد. ولی در شرایطی قرار گرفتیم که فقه از دانشفقه خیلی از سی و شنا

 اینها از مقتضیاتی است که در چهار دهه انقلاب اسلامی برای فقه پدیدشود.  پدیدارباید بیرون بیاید و به فقه تمدنی 

به صورت درس و بحث و حاشیه نویسی بر متون در نهادهای بلا ق تر این است که فقه اگر از همه مهمآمده است. 

جامعه وارد شود  به عینیت از عرصه مباحثه انتزاعی اسلامی توانسته پویه انقلابشده، امروز در وابسته به حوزه دنبال می

ه هنر کار قهای برجسته حوزه برویم که در فبرخی از شخصیتو تلاش کند که نیازهای مردم را برطرف کند. سراغ 

راث تهای مضاف دیگری که در عصر نیاز و شرایط زمان برایشان مطرح شده. ما از این حوزه کردند  و برخی از فقه

های دستاوردهای جدیدی که در حقیقت دستاوردهای جدید تمدنی یا ظرفیتشرایط کنونی. رسیم به که بگذریم، می

وانیم ت. این دستاوردهای جدید را به چند شاخه میباشد ده ماندهجدید تمدنی است و برخی از آنها بر خودمان پوشی

ای برخوردار است. یکی از آنها مسئله دولت تمدنی است. پس ها از اهمیت ویژهتقسیم کنیم و هر یک از این شاخه

م. خود انقلاب شدیاز انقلاب اسلامی به عنوان یک ظرفیت بسیار مهم تمدنی که نوپدید بود، ما با مسائل زیادی روبرو 

یک ظرفیت تمدنی است. اگر تاریخچه انقلاب اسلامی را کند و کاو کنید، متوجه  ای که طی کرده اسلامی، تاریخچه
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 نباکوت گردد به نهضت تنباکو. از تجربه آن نهضتبرمیحداقل های انقلاب اسلامی این نکته خواهید شد که ریشه

هضت ملی و بعد نهضت خرداد و بعد هم توانسته انقلاب اسلامی را پدید استفاده کرده، بعد نهضت مشروطه، بعد ن

 های مطالعاتی، منابع بسیار گوناگون و متنوعبیاورد. در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی به لحاظ خیلی از حوزه

در یک انتشاراتی  50گیرد. من با توجه به اینکه در سال مطالعه انقلابیون قرار میهای مسلمان و ملل غرب مورد ملت

ها ی جوانهای مطالعاتبودم که چقدر حوزهنکته بود، شاهد این  در آن زمان ترین ناشران ایرانبودم که یکی از برجسته

اره کسانی که دربتوسعه پیدا کرده و چه اندازه آثاری مانند کارهایی که احمد کسروی درمورد انقلاب مشروطه یا 

. «نسترن بچینم برگردم گل»هایی که در مورد انقلاب مارکسیستی نوشته شده مانند کتاب انقلاب فرانسه نوشته اند. یا

ارهایی که ک انقلابیون دیگر و تمام اینها کنار همدیگر و بومدین و یا آثار ژان لاپیت یا انقلاب الجزایر و تجربیات

شد ها تمامش به زبان فارسی برگردانده میهایی مانند نهضت سپاه. ایننهضت افرادی مثل جلیل پورپاشا انجام دادند و

می و و سرزمین های اسلا ملت های دیگرانقلاب اکتبر شوروی و  تجربیات با تجربیات انقلاب فرانسه وعملا و ما 

مان در ای که خوداینها با تجربه اژ)مخلوط کردن(از میکسکردیم. آشنایی پیدا میهمین طور و مصر، با تمام اینها 

لاب انقنابراین بهایی را برای ظهور و بروز انقلاب اسلامی برداریم. های اخیر داشتیم، توانستیم گامتحولات سدهتاریخ 

هایش یامپ محدود به سرزمین ایران نیست و از تجریبات جهانی استفاده شده است.جهانی است و  اسلامی، یک انقلاب

د. یک دین بیشتر وجود ندارخداوند ن حق است و دین الله است. اسلام آیی از دیدگاه اندیشه اسلامی، هم جهانی است.

ظهور و بروز هم آیین های توحیدی دیگر در آن  جوف اسلام هم مسیحیت و هم یهودیت و هم زرتشت است و در 

این یک ظرفیت بسیار گسترده و عظیمی است و ما باید از این ظرفیت . بیشتر ارائه نکرده است دارد. خدا یک دین

های جستیم و این بهره را کم و بیش توانستیم به دست بیاوریم. یعنی انقلاب اسلامی، مرزبندیار پر اهمیت بهره میبسی

یم. عضو آنها بودما در جهان غرب جزو بلوک بگونه ای که ما قبلا ما را کاملا تغییر داد.  اقتصادی فکری و سیاسی

ها به ا در برابر رشد شوروی کشیده بود و ایران برای آمریکاییپیمان سنتو بودیم و جزو بخشی از دیواری که آمریک

رفت. اما خودش فی گهای مارکسیستی را میکنار کنار ترکیه و پاکستان، جلوی توسعه اندیشه مثابه یک دیوار بود در
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هویت کلان  هکرد. اما وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، ما بموضوعیتی نداشت و از ما استفاده اینطوری میحد ذاته 

ت امتحانا معرضتمام تجربیات گذشته ما برگشت. بعد خودمان را در مدار زمان در تاریخی خودمان پی بردیم. 

دا توسعه اجتماعی و رشد فکری پیو هر چه انسان در معرض امتحانات گوناگون قرار بگیرد،  گوناگون قرار دادیم و 

شکل  وفانیطشدیم. اما انقلاب اسلامی می تبدیلداشتیم به مرداب کم کم . ما یک جزیره ساکنی بودیم که می کند

د ما از باعث ش عظیم را از بین ببرد و ما را در مدار بودن یا نبودن قرار دهد و این ظرفیتو  سکونت داد که آن رکود 

ی ما انقلاب اسلام بعد ازلذا تمام ابعاد وجودی خودمان استفاده کنیم. از بعد دانشی و خردورزی و زیبایی شناسی. 

اصلی  تاثیرات بزرگترین های جهانی و بین المللی شاهد بودیم. یکی ازفتوحات فراوانی را برای ایران در عرصه

 پر و بالمان ریخته شده بود و به موجودی پهلویرژیم جمهوری اسلامی، تاسیس دولت تمدنی بود. ما در دوره قاجار و 

لامی توانستیم بهره برداری کنیم. اما انقلاب استمدنی خودمان نمیعظیم فیت بودیم و از ظر تبدیل شده بی خاصیت

یروهای نخیلی  های بسیار فراخی به روی تمام همسایگان ما باز شد و آمد و پر و بال داد. پس از انقلاب اسلامی دریچه

 دیترانهحوزه م مدیترانه بود وزه حوهای دیگر به ایران آمدند و قبلا اگر حوزه استراتژیک جهان اسلام جهادی سرزمین

تلقی میشد، به خاطر نهضتی که جمال عبدالناصر کرده بود، انقلاب اسلامی ایران نقطه ثقل جهان اسلام نقطه ثقل 

شیعی و ارتباطاتی که نهضت مقاومت در برابر قدرت هلال را خلیج فارس قرار داد. امروز با طرح بحث جهان اسلام 

... مدهآیمن و کشورهای دیگر به وجود سوریه و ای که ایران با عراق و گرایی و پیوستگیهمغرب به وجود آورده و 

مرزی بود. حضور ایران در کنشهای برونیک جریان  هایی مانند مبارزه با داعش را داشتیم. جریان داعش لذا کنش

ن سرنوشت و تغییر آشان ترسیم شود، هایی که قرار بود طور دیگری سرنوشتمرزی و شرکت در سرنوشت ملتبرون

 نطقهدر کل سرزمین های م سبب شد که ایران یک موقعیت بسیار استثنایی بهدر جهت منافع ملی آن سرزمین ها، 

گفتگویی که در ترکیه با علویان آنجا داشتم، متوجه این نکته شدم که علویان ترکیه که توجه به دست بیاورد. من با 

ا در نیروی های مشارکت اینهترکیه هستند و ترکیه اجازه فعالیتداخل م بسیار پر اهمیتی در امروزه یک قدرت منسج

شده نسبت به دولت محلی موضع داشته باشند.  سببنظامی ممنوعیت دارد،  مراتبدهد و حضورشان در نظامی را نمی
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ک طرف و ارکت داشته. این امر از یثانیا ترکیه نسبت به علویان سوریه جنبه حمایتی نداشته و در کشتار اینها مش

یا بیشتر)اعم از اینکه میلیون جمعیت ترکیه  07حمایتی که ایران از علویان در سوریه نشان داد، سبب شد که قریب به 

ای اخیر انجام ههایی که دولت تمدنی ایران در دههگرایش به سمت ایران پیدا کنند و کنشعلوی باشند یا بکتاشی( 

ایران را به لحاظ دامنه تعامل فوق العاده گسترش داده و لذا افرادی به مانند دکتر چنگیز رهروان آمدند داده، موقعیت 

 ورهد نظریه حوزه تمدنی ایران را مطرح کردند و معقتدند ایران با توجه به گستره فراخی که در حوزه تمدنی از

ا با کشورهایی یعنی م کزیت پیدا کند نسبت به آنها. با آنها ارتباط داشته باشد و مرهخامنشیان به این طرف داشته، 

م که اسامی بینیآوری میکنیم، به صورت حیرتمانند شبه قاره هند و آسیای مرکزی و افغانستان ارتباط برقرار می

لی های محست و نام، ههایی که در اوستا صورت گرفتهبر اساس نامگذاریهنوز جغرافیای تاریخی این کشورها 

صدها نام  و از جاها مانند اوش در ازبکستان که از کلمه اوشو زرتشت گرفته شده و یک کلمه پهلوی است بسیاری

ا ت وجود دارد که اینها ریشه در حضور ایران در این مناطق داشته مشابه این در ترکمنستان، قرقیزستا، تاجیکستان و ... 

وره حاکمیت داند و ستایش کردند. تا را دیده آنجای شیرازی افرادی مانند سعد برسد به شبه قاره هند و خلیج بنگال.

ای ایران مثل خود ترکیه و آسیای صغیر. این گستره تمدنی یک ظرفیتی بر، زبان اینها فارسی بود. اخیر بریتانیا بر آنجا

د به مرزهای محدوهای داشته باشیم، به جای برنامه ریزی به معنی واقعی کلمه تلقی میشود و اگر ما یک دولت تمدنی

ز بعد فرهنگی اداشتند،  تاریخی کهن با ایران تعاملهایی که توانیم برای سرزمینمی ، با یک نگاه آینده گرایانهایران

 ،بتواند با ترجمان آثار خودش مثلا شاهنامه فردوسی ارتباطات خودش را تو سعه دهد و  وبرنامه هایی داشته باشد 

به این طور بحثها شدیدا نیاز دارند و  خودشان شنیدم که  های را از زبان اد کند. اینهاقهرمانی را در اینها ایج حس

 نسلغرب و شرق ندارند و مایلند از مجرای جمهوری اسلامی ایران تغذیه فکری شوند و نگران جهان به  اعتمادی

و دنبال  ردهنومید کا را از آینده آنهو بی تفاوتی به دین در آن سرزمین ها، که گرایشات لاییک آینده خودشان هستند 

معنویت خودشان و فرهنگ اصیل خودشان را حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران هستند که بتوانند  تکیه گاهییک 

م است لازداشته باشد. نکته آخری که  قالب برخورداری از دولت تمدنی می تواند را این توانایی هاتواند تمام می
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شود کی از دستاوردهای جریان انقلاب اسلامی این بود که اسلامی سازی علوم مطرح میاین است که ی، شودمطرح 

های مختلف بین المللی تا به حال برگزار شده. به خاطر اینکه شود که همایشیا جریان علم انسانی اسلامی مطرح می

و  مستقل هایو آیین و ارزشقل مستصاحب نظران به این نتیجه رسیدند که ما با توجه به برخورداری از علوم عقلی 

شود که در اقتصاد گذشته. مثلا اقتصاد دار غرب باشد، مانند آن چیزی می، اگر علوم انسانی مان واماخلاق مستقل 

ر نداردف چون آنها بکنز است، به همان اندازه ربط به اسلام یا  ایران در حدی که پایبند به مکتب آدام اسمیت و 

ید اقتصادی ما بابا تفکر اسلامی سازگاری ندارد. . این اصالت مادی ریزی اقتصادی کرده اند هبرناماساس اصالت مادی 

یعنی هر کسی بتواند ماحصل ارزش اضافی تلاش خودش را  رعایت شده باشداصالت تعاون  داشته باشیم که در آن

ه خودش ب و کشاورز، واقعا ر و زحمتکشهای انسان کارگاین دستاورد تلاش «لیس للانسان الا ما سعی» داشته باشد.

ه به اینکه یک توانید با توجقرار بگیرد. شما می و سرمایه داران برگردد نه اینکه کشت کند و منافعش در اختیار دلالان

بدون آن که  .سرمایه گذار هستید، مبلغ زیادی پول در بانک داشته باشید و با سود آن زندگی کنید و مدام رشد کنید

ند و کنند، ممکن است سود ببیها دارند کار می. اما کسانی که با این سرمایهن ضرری به آن سرمایه وارد شودکمتری

شه سود سرمایه گذار همیکسی وارد می شود که کار می کند اما زیان به یک طرفه  ممکن است زیان ببینند. اینکه 

نی استخراج اقتصاد باید از منابع قرآصاد اسلامی باز گردد و باید مبنای اقتبیند، با اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. می

فی الاسلام تحقق پیدا کند. این طور نباشد که یک عده دائما متضرر شوند و دائما در ریسک  شود و لاضرر و لاضرار 

شناسی و وانهای رهمین قضیه در بحث باشند و یک عده دائما سود کنند. این با نظام اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد.

دیگر علوم انسانی از اهمیت برخوردار است. اینکه ما زمام علوم انسانی را در اختیار محافل فکری جامعه شناسی و 

لاسلام یعلو و ا»و با نظام توحیدی سازگاری نداریم.  می گیریمبه همین اندازه با تفکر اسلامی فاصله غرب قرار دهیم، 

کاربرد مربوط به جامعه و رفتار و ارتباطات انسانی و پر های ما در دانشیک بخشش همین است. « لا یعلی علیه

ستفاده کنیم. ا ش، در نظام فکری خودمانربط بودنعلیرغم بیو موضوع اینها را بیاوریم اصول و اجتماعی نباید بیاییم 

های ه اندیشهای کیم از مبانیمستقل کن ،های خودمان را در حد نیازما وقتی دولت تمدنی داشته باشیم و بتوانیم دانش
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مدنی است. فاق توتوانیم برداریم و این قدم سوم دسترسی به لاییک برای علوم انسانی فراهم کردند، قدم سوم را می

مدنی الان وقتی از ظرفیت های ت شود.تری از یک کشور را شامل میگوییم، یک قلمرو وسیعوقتی از تمدن سخن می

اسی است. های سیتر از مرزبندیایران وسیع ایران سخن می گوییم، منظور ایران با مرزبندی های سیاسی امروز نیست.

ساتراپ، زیر مجموعه دولت او بود، امروزه به صورت باور نکردنی ای، چند برابر آن  07اگر در دوره کوروش بیش 

اینها را ما باید جسارت داشته باشیم و مطالعه  خامنشی، از بعد قلمرو فرهنگی ایران امروز است.سرزمین های آن دوره ه

های فرهنگی بندیمرز واقعا میدانی کنیم و اینها را ببینیم که ادعای گزافی نیست. یک واقعیت است که ایران توانسته

ار خریدکشورهای غربی هم داخل ها در ین اندیشهها را صادر کند. اتوسعه دهد و خیلی اندیشهفوق العاده خودش را 

 ،رت، توانسته با منطق متکی بر فطرادیکالیزم راه انداخته باشددست به خشونت زده باشد و دارد. بی آنکه  جدی

مار انگشت شهای باز نشده فرهنگی را به روی خودش باز کند. ما در بین کشورهای اسلامی جزو بسیاری از عقده

ا هم سه کشور اسلامی هستند که بدر شرایط کنونی فاق تمدنی را دارد. الان ویم که توانایی ایجاد کشورهایی هست

کیه است، یکی عربستان . یکی تربی آنکه قابلیت های فرهنگی برابر داشته باشند کنند برای نیل به این موضوعرقابت می

این شورها با این ک مالزی را اضافه کنیم. تمایز ایران  اگرحتی و یکی ایران. اما تمایز ایران با این دو قدرت دیگر... 

های زیادی توانسته حفظ کند. تا جایی که طی سدهاست که به صورت حیرت آور استمرار فرهنگی خودش را 

های دیگر و استمرار فرهنگی این سرزمین از تمام سرزمین ترین تمدن زنده جهانی، ایران استتوانیم بگوییم کهنمی

ن ظهور پیدا کرده، با این حال تمام ذخایر فکری کهدر ایران تر رفته. تا جایی که حتی اگر اسلام و آیین رسولی فرا

حافطه خودش. ما بعد از انقلاب اسلامی ایران در ایران وجود دارد و اصلا اینها را پاک نکرده از  مثل زرتشت خودش

زد است و های دنیا در یترین معبد دینی زرتشتیده و بزرگشاهد این هستیم که مرکز جهانی آیین زرتشتی ایران ش

مانی، زنوان، دین بزرگی جهانی بوده. زرتشت،  5کند که خاستگاه حداقل این از اهمیت این سرزمین حکایت می

یر میتراییسم تحت تاث امروز کاملاکند و مسیحیت  عملای گستردهخیلی میتراییسم و مزدک، ایران توانسته در سطح 

ا توجه به مرزی بتواند بمهرپرستی است و امروزه تشیع همین وضعیت را پیدا کرده که به صورت فوق العاده برون و
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یا تنها  هانجترین کشور شیعه ارتباط بسیار نزدیکی که با خاطره تاریخی ایران پیدا کرده، عمل کند و ایران بزرگ

ند. ایران برای ایران ایجاد ک در جهان اسلام وفاق تمدنی را ققتح ها توانسته امکانکشور شیعه جهان است. این ظرفیت

یران به صورت خود افرهنگی ایجاد کند.  امشارکت بیننامزد این نظریه و اندیشه کلان است. مشروط بر اینکه بتواند 

تر باشد که بتوانیم هفرهنگی باید خیلی گستردبینا دانشگاهی توانسته تعامل داشته باشد اما تعامل بینافرهنگی در سطوح 

های نامه، من پایانآوریشناخت ما به صورت حیرتو باید شناخت متقابل داشته باشیم. به وفاق تمدنی دست پیدا کنیم. 

ها با گاهکردم. این دانشرا چک می ، علامه طباطبایی و شهید بهشتیتهرانایران مثل دانشگاه مهم بسیار های دانشگاه

های . برخی دانشگاهنمی شدها نامهدرصد از پایان 0وضوعات مربوط به آسیای مرکزی را تقریبا این اعتبار و جایگاه م

نامه دکتری یا ارشد در حوزه آسیای مرکزی ندارد. این به دو یا سه پایان ،بسیار بزرگ در طول تاریخ تاسیس خودش

شهری بوده با بنیاد ایران کهن. من در حقیقت  آن نداریم. خیوه بارهگردد اما ما مطالعه جدی در حوزه تمدنی ما برمی

گویند این اسم یک کلمه فارسی است. قوم ایران وقتی الیه خوارزم است و می شنیدم که نقطه منتها خیوهاز خود مردم 

آب  ،)چون خیوه نزدیک سیحون و جیحون است(را دیدندانبوه آنجا سکنی گزیدند، دنبال آب بودند و وقتی آن آب 

نکه کلاس برای ای ،تر اینکه خیوه در بیرون منزلاین ترکیب شده خیوه. جالب "خیوا. هو آب." :گفتند دندرا که دی

ه زبان بکنند اما در بیرون خانه کنند. در داخل خانه ازبکی صحبت میخوارزمی صحبت می بگذارند، همه زبان فارسیِ

ا واقعا ما باید شناخت داشته باشیم. ما افغانستان ر کنند.صحبت میکه خیلی به پهلوی نزدیک است، خوارزمی فارسی 

ی آیین میتراییسم هایم. چند کتاب در مورد افغانستان و ترکمنستان کار کردیم؟ در ترکمنستان برخی محرابسشنانمی

و  حفاری کردندجاهایی که اینها در منطقه مرقوش، باستان شناسان مهم روس در ترکمنستان  وجود دارد. خیلی از

ل پیدا ما باید شناخت متقابشود مانند تندیس آناهیتا. تمام چیزهایی که از زیر خاک در آمده، به ایران کهن مربوط می

ز فهم مشترکی از این عناصر فرهنگی داشته باشیم. ما در فهم مشترک اتا به وفاق تمدنی دست پیدا کنیم و کنیم تا 

کل پیدا شواقعاکنیم. تفاهم به صورت سنگین با هم ارتباط برقرار می ود ایرانار مشکلیم حتی در داخل خدین دچ

ها عناصر دیگر فرهنگی به قدر جامع بین ملتهم در ارتباط با کند. احتیاج است که ما در رابطه با مفهوم دین و نمی
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ا اگر بخواهیم م اینکه  ه دیگرک نکتیبرایمان بیشتر فراهم شود. زمینه های وفاق برسیم. این امر سبب خواهد شد که 

به نظریه وفاق تمدنی دست پیدا کنیم، باید رقابت را یک امر ذاتی این عالم بدانیم. در نظام طبیعت رقابت همیشه وجود 

هم به  های اجتماعی نباشد، حرکتیداشته. در نظام اجتماعی همینطور. این رقابت اگر نباشد و یک نوع تضاد در کنش

تضاد است و اگر تضاد نباشد، سکون و مرگ است. خدا این  ،حرکتپدید آمدن یکی از عوامل آید. وجود نمی

وم تمام عناصر فرهنگی اعم از دین و هنر و عل. ما باید بتوانیم تا حرکت ها شکل پیدا بکند تضادها را به وجود آورده

رهنگی تعامل بینافهای اساطیری را نزدیک شویم و از مجرای عقلی و علوم انسانی یا زبان و ادبیات و یا حتی اندیشه

شود، هایی که جزو حوزه تمدنی ایران و شیعه و تمدن اسلامی تلقی میهای خودمان را به سرزمینسعی کنیم برداشت

ها را هاندیش این تفکرات و ذخایر خودمان را در معرض عرضه قرار دهیم تا نقدها بر آن وارد شود و بتوانیم اشکالات

اش این است که به حق دست یافتیم، امر در حق که باشد، قاعده طبیعیو وقتی به مرحله منطق رسیدیم،  کمتر کنیم 

. چون کسی که با حق تعارض داشته باشد، مشکل از خودش است نه از حقانیت. قدر جامع تمام اندیشه ها خواهد شد

این است که متاسفانه فاقد دانش تمدنی هستیم. یعنی جهان شود، آخرین بحثی که در بحث وفاق تمدنی مطرح می

کند مانند اجزای کلان تمدنی عمل می ها در مجرای آن دانشِخفا یک دانش تمدنی دارد و تمام دانشغرب در 

این  هک گیرندشان را از کجا میدانشاصول موضوعه دانش تمدنی. برای من همیشه این مسئله مطرح بوده که اینها 

 و یکدست می کند. زمانی  دهدرا کاهش می ات تمدنی اشانتعارض بین دانش ها تعاطی و تعامل وجود دارد و همه 

انسان و جامعه در غرب تعریف شده است. " :ها پیش از انقلاب بود. گفتدر خدمت دکتر جواد لاریجانی بودم. سال

این برای من خیلی اهمیت داشت که چرا غرب انسان را در حد ساحت  "شده نداریم.ما در اینجا انسان و جامعه تعریف

ولی مادی اش تعریف می کند؟ جامعه، اقتصاد و نهادهای علمی همه تعریف شده اند و تعارف خاص خود را دارند. 

رده پ گردد؟ با توجه به پشتمنشأ اینها به کجا برمی یک از اینها حالت استقرار نداریم و سیال هستیمما در هیچ 

برجسته جهان در فضای مجازی مرور کردم، دیدم صدها حوزه مطالعاتی وجود دارد که این های ریزی دانشگاهبرنامه

از هم  ،انجام گرفته هابندیهای دانشی با توجه به طبقهکند. یعنی حوزههای مطالعاتی صدها دانش را حمایت میحوزه
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چند حوزه مطالعاتی دارد که این حوزه های دانش یک از  های خاص خودشان را دارند و هرجداست و روش

قنی دست قدر متی های نسبی بهدهند و وقتی این بحثمطالعاتی خودشان قرار میان مطالعاتی، اطلاعات نسبی را در مظ

به  دداز دانش نیز معماهای لاینحل بازمی گرکند و دانش تبدیل شد، به پیکره آن دانش انتقال پیدا می یافت و به

ی از یکافتد که خیل عظیم تحت عنوان دانش تمدنی اتفاق میاینها در دل یک جریان همه های مطالعاتی. اما حوزه

شود؟ پرسیدم که ساختار اینها از کجا تامین میهای محافل علمی در جهان غرب است. من از خیلی از اساتید میآیتم

و ک دارد استراتژی نانوشته دارد و وجه شدم که یک دانش تمدنیگفتند از طریق مراکز آکادمیک. بعدها متوجه می

دهد و یک نگاه کلان خاص خودش را ارائه میاین دانش تمدنی  و  این قضیه خواهند آموزش دهندنمی آنها واقعا 

ن لانمی تواند با آن فلسفه ها و تفکراتی که آن دانش  کدر مجرای آن نگاه کلان باید حرکت کنند.  دانش هااین 

 ن انها مانند از بیدانش عظیمی است که  در حقیقت با آن ناسازگاری داشته باشند. تعاملشان تمدنی را مطرح می کند،

ن هایی که ما الادانش ما مادامی که دانش تمدنی نداریم و این اینها را کنار هم قرار داده. عبور کرده و شیرازهنخ یک 

سال وقت جدی  07تا  81 ، حداقلحوزه برای دوره آموزشیداخل . من در کنندداریم، با هم ارتباط برقرار نمی

گذاشتم. چه در مدارس آیت الله میلانی، چه در خارج از آن. یادم هست که در کفایت الاصول آخوند خراسانی از 

نها ما را یتواند مبنای نظام سیستمی باشد. اکه یک نظام سیستمی و قدر جامعی است که میگوییم قدر جامع سخن می

مرحوم علامه محی الدین حسینی آشنا شده بودم، متوجه های سیستمی را در قم از طریق اندیشهبا با توجه به اینکه 

و رابطه  یمندار دانش هاسیستمیک را در نگاه ها شده بودم. ما وقتی آن نگاه ساختاری و اهمیت استراتژیک این بحث

 منطقیربط  با هم  و داده می شوند کنار هم به صورت انتزاعی آموزش دانش هااین آنها با هم برای ما اهمیت ندارد، 

در نتیجه امروزه در محافل حقوقی کند. کنند به همدیگر. هرکدام در مجرای خودش حرکت مییمتمدنی پیدا نو 

وضوعه تحت مشود که تمام احکام حقوقی باید تحت سیطره فلسفه حقوق باشند. لذا تمام حقوق جهان غرب گفته می

تاب عرفش فوق کنیم، بازها جرایم را وقتی تعیین مینفوذ فلسفه حقوق است. ما اصلا فلسفه حقوق نداریم. خیلی وقت

نحوه د در توانکنیم که تغییرات عرف میرسد به بازتاب جهانی. توجه نمیدهیم و میالعاده منفی است و اهمیت نمی
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هم فقهی فمنابع حقوق، عرف است. یکی دیگر از منابع عقل است. باید در این یکی از  چون مجازات تغییر ایجاد کند.

اسی شنهای فقهی نداریم. مثلا در جرمبرای بحثعلوم عالی را از و حقوقی ما نقش خودش را داشته باشد. ما خیلی 

شود و بعد یده نمیسنج پیامدهاشناسی کیفری موضوعیت دارد اما در فقه این شناخت استخوان موضوعیت دارد. روان

گیرد و با نظام توحیدی سازگاری ندارد. ما در نظام توحیدی کثرت و وحدت ها این احکام قرار نمیبا طبیعت ملایم

داریم. این رفت و آمد بین کثرت و وحدت مهم است. اگر بتوانیم از وحدت به کثرت برسیم و بعد از کثرت به 

اگر در وحدت ماندیم یا در  لا یا در کثرت می مانیم و یا در وحدت؛و ا .برگردیم، انسان متمدنی هستیموحدت 

لام و دهند تا به دار سها انسان مومن از خود عبور میباب"فرمایند: حضرت امیر میکثرت، این نظام توحیدی نیست. 

ادهای درونی شما توانستید تمام تضبیت قرار  جایی است که انسان مومن باید در اینجا قرار بگیرد.  "برسد. ربیت القرا

آمیختن این همه انسان به کمال رسیده در همخود را حل کنید. این یعنی انسانی که به تمدن رسیده. وفاق تمدنی از 

 که غرض نهایی نظام توحیدی است، امکان پذیر خواهد شد. 

 

یشترین توان بایجاد تمدنی دارند. می در بحث وفاق تمدنی فرمودید ایران و ترکیه و مالزی و عربستان ظرفیتس: 

حقق که آن ظرفیت م متوجه کشور ماست را بفرمایید؟ چه موانعی وجود دارد در عرصه وفاق تمدنی هایی کهآسیب

 ؟نمی شود

ستند. خودشان نیاز این کشورها به جز ایران،  ترین موانعی که پیش روی اینها قرار دارد، هیچ یکج: یکی از بزرگ

ها در آن پیدا کردند، خود با توجه به نفوذی که لاییکجریان غرب سیطره دارد در این کشورها. در خود ترکیه 

ند فعال هایی که اینها دارتوانند با منابع کهن غربی ارتباط برقرار کنند. خیلی از دانشها به صورت جدی نمیترک

تمدنی دارند صحبت کردم. گفتند اینجا فلسفه اسلامی دیگر موضوعیت نیست. من با برخی مراکزی که مطالعات 

دمت یکی از عرفان در خدر مورد  یا ه فلسفه نگاه ظرفیت تمدنی ندارند؛ فلسفه غرب آنجا بیشتر نفوذ دارد. ندارد. ب

ادت داشت. ایشان رکردیم. ایشان شیعه بود و به آیت الله سیستانی خیلی اهای ترکیه بود و ما با او صحبت میشخصیت
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ش مانده و معنایش ادستکاری شده. پوستهو نقشبندیه ه آمدند اینجا عرفان را دستکاری کردند. طریقه مولوی"گفت: می

تا اینها با هم نتوانند  دادهانجام  آمده در آن سرزمین ها هایی است که در غرباینها دستکاری "اند.گرفته را از آن

در این نیست که نقش بندیه یک طلیعه زرین دارد که خودش را به اهل بیت وصل  یکدست بشوند. الان تردیدی

 ردانند که اگدهند با اینکه اسنادش وجود دارد ولی میاجازه مطرح کردنش را نمیاصلا  کند. ولی آن قسمت را می

ه در نقش بندیه خیلی ک ترین جریان طریقتی آن مناطق است. یکی از کسانیبزرگ هبندیاین قسمت  اتفاق بیفتد، نقش

 اشه و نتیجهتحت تاثیر تفکر غرب قرار گرفت این افراد. می زیستنددر هند  برخی از عرفایی بوده کهتاثیرگذار بوده، 

نوشته و  نظران صاحبو آثار زیادی را به نقد آثار  برخاستندتعارض کامل  این شده که با نظام فکری عرفان  شیعی به

دسیسه های فرهنگی غرب که داشته و دارد ما از نزدیک شدن اینها به یکدیگر  کند.ترکیه الان دارد از او تبعیت می

تر راحت تر و، سادهمی شدیمبا هم نزدیک  می آمدیمتفکر و تمدن اسلامی،  اولا و بالذات با توجه به اما اگر ما است.

غرب به یک دیوار حائلی تبدیل شد که نگذارد اجزای تمدن اسلامی نزدیک شود.  توانستیم به هم برسیم. امابود. می

کند و آمده از این دیوار عبور کرده و قدرت ولی برخی کارهای که ایران انجام داده، به دولت تمدنی ربط پیدا می

را در  این آمادگی ای مردمتوانسته بر آنها زندگی کند.مانند خود های دیگر را پیدا کرده و بین آنها دیدن سرزمین

 هاقومیت حتی در خود ایران، در سالیان مدیدمردم فراهم کرده که آنها در بین مردم مثل خود ما زندگی کنند. 

ه نداد که نسبت به آورد، اجاز ی با خودشاسلامانقلاب کردند اما آداب و افکاری که های زشتی به هم میجسارت

نبال اصلا دمجازات حقوقی ایجاد کرد. با اهل سنت این فاصله را به حداقل رساند. حتی . برخی از اقوام توهین شود

 ناگونگوهای ایران با قومیتداخل مقدار که در  به همانما این است که تا حد ممکن این فاصله وجود نداشته باشد. 

های ت یک حمای  شهید سلیمانی. نفوذمان در فرهنگ های دیگر افزایش پیدا می کندنزدیک شویم، به همان اندازه 

ایزدی ها از نژاد کهن ایرانی هستند و به  مطرود بودند.های عراق  از دیدگاهها ها در عراق کرد. ایزدیجدی از ایزدی

شهید سلیمانی با آنها ارتباط برقرار کرد و توانست آنها را در برابر هجمه وحشتناک  زبان ترکی صحبت می کنند.

سرایی برای سیدالشهدا مرثیهشرکت می کنند و عاشورا مراسم اینها چند سال است که در د. توانست حفظ کنداعش 
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ترکیه  لویانعوقتی ما از آن طریق وارد شویم، امکان تفاهم بیشتر است. با ادبیات. این تفکر اسلامی است. کنند. می

و  .ندی داشتتند موضع به شدت ایران و حتی پس از انقلاب اسلامی ایران، نسبت به ایران اسلامی قبل از انقلاب

طرفداری از آتاتورک می کردند. اما طرفداری ایران از علویان در سوریه در مقابل داعش باعث شد تا شدیدا طرفدار 

از  تجار بزرگیگیرد. حتی روابط تجاری موفقی دارد صورت میادبیات اینها در قبال ما عوض شود. ایران شوند. 

و وق امام خمینی و شیخ صدوقتی آثار در ترکیه دندو پیشنهاد روابط تجاری و بازرگانی دادند. علویان به ایران آم

شد. ها مانع میقبلا این واسطهعلویان بزرگترین خریداران این آثار شدند. . شدرا به زبان ترکی ترجمه شخصیتهای مهم 

د نامناسبی برخور کنند ، حواستان باشدعلویان در مراسمات شرکت می ، به ما توصیه شد کهمن یادم است که در آلمان

ها زندگی ها بالای کوهدانند اما قرنتر شدند. علویان اهل بیت را به عنوان امامان خودشان مینزدیکاتفاق نیفتد. اینها 

چون استعداد خیلی  مدند،اینها از کوهها به شهرها آ کردند و در دوران عثمانی مطرود بودند و در زمان آتاتورک

ای صحیفه هاینها الان دارند کتابتوانستند موقعیت علمی خیلی خوبی در این مدت بدت بیاورند.  خوبی داشتند، 

همه د. شناخت متقابل خیلی اهمیت دار .ران اینها علویان هستندبزرگترین خریداکنند و را ترجمه می سجادیه و امثالهم

جمع شدند اما آقای لکزایی به تنهایی با توجه به حضور خوبی که دارد، چندتا از آثارش وران ما در حوزه قم دانش

در ترکیه به زبان ترکی استانبولی ترجمه شد. یا آقای ابراهیم دینانی، برخی آثارش درمورد حکمت صدرایی در مدت 

شود و ب معرفیدید در ایران های جکه افکار و اندیشه گوش بزنگ هستندهزار جلدش تمام شد. آنها  کوتاهی چند

های گذشته را ول کنیم و الان بدانیم حرف جدید یک جانبازی که آمده بود، گفته بود که حرفاستفاده کنند. 

گفت حرف جدید بزنیم. باید برویم تجربه کنیم و فضاهایی . من خاطرم هست که او میجرادیچیست. آقای شفیق 

. نیم بیاییم اینها را حل کشناسیم و خودمان را عرضه کنیم به فرهنگ جهانی و چیزهایی را به دست بیاوریم. که می

عمر مبارکشان تحمل کردند این بود که به دبنال ساخته شدن امت اسلامی در  بزرگترین رنجی که پیامبر اکرم

ک کند. ها را به هم نزدیاین باید باشد که مسلمانترین همتش . امروزه هم کسی که درد دین داشته باشد، بزرگبودند

 ما به دنبال وحدت اسلامی بودند. مثل امام خمینی و مقام معظم رهبری و علامه طباطبایی. چهره هایبزرگترین 


